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چكيده

فرش دست باف به عنوان يك هنر ديرينۀ ايرانی و همچنين يك كسب وكار خانگی، همواره مورد توجه و منبع 
درآمد بسياری از خانواده ها بوده است. بيشتر بافندگان فرش در روستاها زندگی می كنند و فرش بافی به عنوان 
يکی از صنايع كوچك،   می تواند نقش كليدی در توسعۀ روستاها ايفا كند. اين پژوهش درصدد پاسخگويی به اين 
سؤال است كه وضعيت فرش دست باف در بخش چترود چگونه است و متغيرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و مديريتی چه تأثيری بر وضعيت قالی بافی در اين بخش از منظر قالی بافان داشته است. اين پژوهش از نوع 
پژوهش های كاربردی با استفاده از روش ميدانی )كمّی( از نوع توصيفی ـ تحليلی است. جامعۀ آماری اين پژوهش 
380 نفر از شهروندان  بخش چترود است كه با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب شده اند. در اين 
 spss21 پژوهش از دو پرسش نامۀ استاندارد با پايايی 0/86 استفاده شده و برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار
و آزمون های همبستگی و رگرسيون استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان می دهد كه    مهم ترين عوامل ركود 
صنعت قالی بافی در بخش چترود عبارت است از: رشد نامناسب قيمت فرش دست باف در مقايسه با   بهره وري 
به  اقتصادي؛ گرايش روستاييان  به ديگر   فعاليت هاي  كمتر   فرش بافي نسبت به ديگر كالاها؛ گرايش خانواده ها 
سبك، شيوه و فرهنگ زندگي شهرنشيني؛ مشکلات بازاريابي فرش دست باف در مقياس خرد  و كلان؛ مهاجرت 
روستاييان به شهر؛ مشکلات بازاريان فرش دست باف در مقياس خرد و كلان؛ كم رنگ شدن سهم زنان در تأمين 
درآمد خانوار    . بنابراين، استقرار و حمايت از صنايع كوچك بومی ـ محلی، نظير فرش بافی در مناطق روستايی 
  می تواند با ايجاد فرصت های شغلی متعدد و سطوح دستمزدی قابل رقابت با سطح دستمزد شهری، موجب معکوس 

شدن روند مهاجرت و افزايش ميزان اشتغال در بين مردم شود.

كليدواژه ها: صنايع دستی، كسب وكار خانگی، فرش، قالی ، كرمان
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مقدمه

صنعت فرش پديده   اي است كه از بطن شرايط اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي جامعه برمي خيزد     و يکي از      مهم ترين 
دست بافته هايي است كه در بسياري از شهرها و روستاهاي 
ايران، ازجمله استان كرمان، افراد متعددي به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم به توليد آن مشغول هستند. فرش از دير باز تاكنون 
همواره به عنوان      مهم ترين كالاي صادراتي غيرنفتي مطرح 
بوده   و به خاطر تنوعي كه در طرح  ، رنگ  ، بافت و... دارد، جزو 
معدود كالاهايي است كه مصرف كنندگان با سلايق مختلف 
را تحت گسترۀ خود قرار    مي دهد  . در ايران، توليد محصول تا 
رسيدن آن به دست مصرف كننده  ، فاصلۀ زماني زيادي را طي 
مي كند      ؛ همين خلأ باعث شده كه كشورهاي رقيب با توجه 
به شناخت سلايق بازار و سفارش پذيري مطلوب، فرش ها ي 
خود را روانۀ بازار كنند  . كشورهاي رقيب ايران بر اين امر 
واقف اند كه نسل جديد با تمايلاتي متفاوت با گذشته و با 

الگوي مصرفي متمايز وارد اين عرصه شده است  . 
كه  است  محصولاتی  معدود  از  يکی  فرش  دست باف 
علاوه بر قابليت های زيبايی شناختی و كاربردی، در حوزۀ 
 اشتغال زايی نيز نقشی پررنگ را ايفا نموده است، اما اين 
قابليت ها در حوزه  های جغرافيايی مختلف فرازونشيب های 
بسياری را تجربه كرده اند كه شايد يکی از      مهم ترين اين علل 
را  بتوان در تغييرات سبك زندگی در ميان توليدكنندگان 
و البته مصرف كنندگان فرش دست باف جست وجو كرد. بر 
اين مبنا، اولين قدم در مسير   برنامه ريزی به منظور حفظ 
و توسعۀ اين هنر ـ صنعت، به ويژه با هدف  اشتغال زايی 
در اين عرصه، شناسايی دقيق و همه جانبۀ وضعيت توليد 
فرش دست باف در يك حوزۀ  جغرافيايی و فرازونشيب  های 

مرتبط با آن است.
با توجه به تغييرات اساسي در تقاضاي فرش دست باف 
ايران و بازارهاي جهاني و توجه به علل و اسباب اين تغييرات، 
ضرورت شناخت سلايق مصرف كنندگان فرش دست باف را 
دوچندان كرده است  . بر همين اساس، در چنين شرايطي 
اهميت دارد كه وضعيت فرش دست باف بخش چترود از منظر 
توليدكنندگان فرش دست باف به دقت بررسی شود. اين امر 
فرصتي مناسب برای شركت  ها و سازمان  ها ايجاد می نمايد 
تا با تقويت امکانات و توانايي هايي خويش  ، سهم بيشتري را 
براي رونق اين فرهنگ در مناطق مختلف ايجاد نمايند. به 
بيانی ديگر، تنها با داشتن تصويری شفاف و كامل از وضعيت 
فرش بافی يك منطقه،   می توان با اطمينان بيشتری در مسير 

توسعۀ آن گام برداشت.

چترود  يکی از بخش های شهرستان كرمان در چهل كيلومتری 
شمال غربی اين شهر و در مسير كرمان ـ زرند قرار گرفته 
است.  مهم ترين صنايع دستی اين بخش عبارت است از: قالی، 
جاجيم، گليم، سفره، قاليچۀ ابريشم، به صورت دار افقی سنتی 
و همچنين دست باف های  سنتی. فرش بافی از ديرباز عمده  ترين 
محل درآمد خانوارها در اين بخش از توليد و فروش فرش 
دست باف بوده و عوامل مختلفی در ركود صنعت فرش دست باف  
در اين منطقه دخيل بوده است. بر همين اساس، اين پژوهش 
درصدد پاسخگويی به اين سؤال است كه وضعيت فرش 
دست باف بخش چترود چگونه است و متغيرهای اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و مديريتی تأثيرگذار بر وضعيت صنعت 
قالی بافی در بخش چترود از ديدگاه قالی بافان چگونه است.

ادبيات پژوهش

فرهنگي  ميراث  به عنوان  هزاران ساله  قدمتي  با  فرش 
كشور، زمينه ساز ايجاد صدها فرصت شغلي و ارتزاق بخش 
زيادی از جمعيت است )عليزاده ثاني و شجاعيان، 1393: 
1(. صنعت   فرش بافي به عنوان محصول صادراتی غيرنفتي، از 
لحاظ اشتغال، به ويژه در مناطق روستايي جايگاه مهمي دارد 
و بخش چشمگيری از توليد ناخالص ملي را شامل می شود. 
از جمعيت  از 65 درصد  براساس آمارهاي مختلف، بيش 
فرش باف كشور در نواحي روستايي سکونت دارند )شم آبادي 

و حسيني، 1386: 7(.
توليد فرش دست باف در اقتصاد ايران، به دليل بهره گيري از 
تکنولوژي ساده و كم هزينه، مواد اوليۀ ارزان، ايجاد فرصت هاي 
شغلي پايدار و تحصيل   درآمدهاي ناشی از آن مزيت نسبي 
دارد )صابري، 1382: 529(. رونق اين صنعت در نواحي 
روستايي علاوه بر كمك به رشد اقتصاد ملي، به بهبود وضعيت 
اقتصاد روستايي نيز می انجامد. همچنين، ركود اين صنعت و 
فرهنگ در بسياري از نواحي روستايي كشور كاهش درآمد 
خانوارهای روستايی را در پی دارد )ميرتوكلی، 1388: 55(.

بدون ترديد، وضعيت صنايع كرمان، چه در گذشته و چه 
در زمان حال، تا حدود زيادی تحت تأثير وضعيت سياسی 
و نوع ديدگاه سياستمداران و دولتمردان حاكم با اين ايالت 
بوده است. به عبارت بهتر، رونق يا ركود صنايع كرمان در 
طول تاريخ، از نوع ديدگاه حاكمان و دولتمردان آن، تأثير 
فراوان گرفته و تلاش اين دولتمردان در ايجاد امنيت و آرامش 
سياسی و اقتصادی   می توانسته موجبات تعالی صنايع در قلمرو 
آنان را فراهم آورد يا بالعکس، سياست  های غلط، هرج ومرج 
و آشفتگی  های اقتصادی موجبات ركود در صنايع و حِرف 

گوناگون را فراهم نموده است )موسوی، 1399: 22(.
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ماركوپولو، سياح ونيزی، نيز به قالی كرمان اشاره داشته و 
آن را جزو مواردی دانسته كه هم زمان با حکومت قراختاييان 
از كرمان به ساير نواحی صادر می شده است )ميليونه، 1369: 
47(. درمورد قالی بافی كرمان اطلاعاتی وجود ندارد، اما همين 
اندك هم سوابق قالی بافی را نشان می دهد كه قالی كرمان در آن 
دوران جايگاه بالايی داشته است. به نقل بارتولد درمورد قالی بافی 
كرمان توجه نماييد: »در اين زمان، علاوه بر شال  های كرمان، 

قالی كرمان نيز اشتهار خاصی دارد« )بارتولد، 1358: 164(.
سوابق نشان  می دهد كه دورۀ صفويه شروع تحولی بزرگ 
در قالی بافی ايران است و در همين زمان، فرش كرمان از 
جايگاه بالايی برخوردار بوده است )گاوين و همکاران، 1380: 
209(. دوران اوج قالی بافی در ايران و كرمان، دوران شاه عباس 
كبير است، زيرا وی به دنبال مقاصد اقتصادی خود سعی كرد 
از صنايع دستی ايران حمايت كند و از آن سود سرشاری را 
به دست آورد و يکی از صنايع موردحمايت، قالی بافی بود و 
كرمان يکی از      مهم ترين كارگاه  های قالی بافی اين دوره بوده 

است )گلاب زاده، 1394: 195(.
نگاهی به سفرنامه ها هم نشان می دهد كه قالی كرمان 
از ديدگاه آنان هنری برجسته بوده است؛ ازجمله تاجر و 
جهانگرد فرانسوی، انگلبرت كمپفر، هنگام بازديد از تالارهای 
پذيرايی كاخ  های صفوی گفته است كه من بهترين زينت 
تالار پذيرايی را فرش ذكر می كنم؛ آن ها را از بهترين كرك  ها 
)كمپفر،  است  كرمان  به  متعلق  فرش  ها  بيشتر  بافته اند. 
1360: 251(. البته ژان شاردن، جواهرفروش و جهانگرد 
فرانسوی، نيز      مهم ترين و بهترين كارگاه  های قالی بافی ايران 
را در كرمان می داند )شاردن، 1393: 896(. بدون شك، 
قالی كرمان در بين قالی های ايران دارای كيفيتی ممتاز 
بوده است، چه اينکه نقل قول گذشتگان نيز اين گزاره را 

تأييد  می كند )بنت، 2000: 51-52(.

معرفی بخش چترود

در جلد هشتم »فرهنگ جغرافيايی ايران« آمده است: چترود 
دهی است از دهستان زنگی آباد بخش مركزی شهرستان كرمان 
كه در شصت وچهارهزار گزی شمال كرمان، سر راه فرعی كرمان 
به راور واقع شده است. جلگه و معتدل است و سه هزار تن سکنه 
دارد. چترود در تاريخ خود در جريان حملات غزها، بلوچ ها و 
رخ دادن زمين لرزه آسيب های فراوانی ديده  است. آب آن از 
قنات و چشمه، محصولش انار، پسته، غلات و حبوبات است. 
شغل اهالی آن، زراعت، مکاری، پيله وری و قالی بافی بوده و 
راهش فرعی است. دبستان و پاسگاه ژاندارمری دارد. مؤلف 
»مرآت البلدان« دربارۀ چترود می نويسد: »قريه ای است از 

بلوك سرآسياب كرمان كه در نزديکی هوتك و هشت فرسخی 
شمال شرقی كرمان واقع می باشد. جايی خوش آب وهواست. 
باغات مشجر زياد دارد و انگور و انارش به خوبی ممتاز است. 
آب اين قريه از دو رشته قنات، معروف به قنات باقری و از 
چشمه ای است كه از كوه معروف به كوه تنگل اسبی جاری 
است. دارای هزار تن سکنه  است )تقريباً( و حمام بزرگی دارد 
كه وكيل الملك آن را بنا نموده است. كاروانسرای خرابه ای دارد 
كه از بناهای قديم است. سه مسجد آباد و يك باب تکيۀ آباد در 
آنجا ديده می شود. اين قريه يازده كارخانۀ شال بافی دارد كه 
مشتمل بر چهل ويك دستگاه است. آسياهای متعدد از قديم 
و جديد متعلق به اين قريه  است. مزرعۀ اسماعيل آباد هم از 
توابع چترود است كه ويران بود و آن  را مرحوم محمداسماعيل 

خان وكيل الملك آباد كرد )رزم آرا، 1332: 8(.
اين بخش در چهل كيلومتری شمال غربی اين شهر و در 
مسير كرمان ـ زرند قرار گرفته است. بخش چترود  دو  دهستان 
به نام های كويرات و معزيه دارد. اين بخش در شمال غربی 
شهرستان كرمان واقع شده و از شمال و شمال شرقی به بخش 
كوهساران از شهرستان راور، از شمال غرب به بخش مركزی 
شهرستان زرند، از غرب به بخش مركزی شهرستان رفسنجان 
و از جنوب شرق و شرق به بخش مركزی شهرستان كرمان 
محدود می شود. براساس تقسيمات كشوری در سال 1351، 
چترود به عنوان شهر شناخته  و شهرداری در آن تأسيس شد. 
در سال 1374 به بخش تبديل شد و دارای چهار دهستان 
به نام های كويرات، معزيه، هروز و حرجند شد، تا اينکه در 
سال 1376 تغييراتی در محدودۀ اين بخش به وجود آمد 
و دو دهستان هروز و حرجند از بخش چترود منفك و به 
شهرستان جديدالتأسيس راور ملحق شدند )رزم آرا، 1332: 9(.

مساحت و مختصات جغرافيايی

مساحت بخش چترود 624/875 كيلومتر مربع بوده و 
بين 39 دقيقه و 56 درجه تا 10 دقيقه و 57 درجه طول 
جغرافيايی و 29 و 30 تا 44 تا 30 عرض جغرافيايی قرار 
گرفته است. مشخصات عمومی  بخش چترود شهرستان كرمان 
براساس تقسيمات  كشوری سال 1395، شرح مساحت 875 
كيلومتر مربع،  تعداد 2 شهر، تعداد 2 دهستان، تعداد 110 
آبادی، تعداد 94 آبادی دارای سکنه، تعداد  16 آبادی خالی 
از سکنه می باشد. طبق آخرين آمار و اطلاعات ارائه شده، 
جمعيت شهرستان در سال 1395 معادل  31183 نفر بوده 
است كه از اين ميزان 9920 نفر جمعيت شهری،  معادل 32 
درصد و 21263 نفر جمعيت روستايی، معادل  68 درصد را 

تشکيل می دهد )بی نا، 1395: 380(.
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صنايع دستی  بخش چترود

بافت قالی، جاجيم، گليم، سفره، قاليچۀ ابريشم، به صورت 
دار افقی سنتی و همچنين دست باف های  سنتی،       مهم ترين 

صنايع دستی بخش چترود هستند.
قلم زنی: مسگری يکی از شاخه های فلزكاری است. مس 
تزيينی يا قلم زنی روی مس، از هنرهای دستی استان كرمان 
است كه به دليل وجود منابع غنی مس در اين منطقه، از 
رونق خاصی برخوردار است. از انواع مصنوعات دستی كه به 
اين شيوه توليد می شوند،   می توان به بشقاب، سينی، ساعت 
ديواری، جلد آينه، آباژور و... اشاره نمود. در همين راستا، 
كارگاه های محلی نيز در روستاهای رحيم آباد و كريم آباد 

آب نيل وجود دارد.
شال بافی: وجود بيش از 30 كارگاه خانگی توليد شال 
سنتی در روستای هوتك و برخی روستاهای بخش، نويد خوش 
خروج اين صنعت از بوتۀ فراموشی است. اين صنعت با سابقۀ 
تاريخی ای كه می رفت تنها يادی از آن در اذهان بماند، با 
همت تنها بازماندۀ بافندگان شال در روستای هوتك،  مجدداً 
با آموزش علاقه مندان و زنان خانه دار روستا جانی تازه گرفته 
است و نيازمند توجه و عنايت ويژۀ مسئولان صنايع دستی 

است تا دوباره آوازۀ خود را بازيابد.
فرش بافی: از ديرباز عمده  ترين محل درآمد خانوارها در 
اين بخش، از توليد و فروش فرش دست باف بوده كه پس از 
تغيير سبك در زندگی خانوارها و تنوع در كسب معاش روزمره، 
مثل رونق كشاورزی و باغداری، كار در معادن زغال سنگ و 
مهاجرت به شهرها، اين صنعت نيز دچار ركود شد. با اين همه، 
وجود مهارت  و آمادگی و استقبال زنان خانه دار در بافت فرش 
دست باف، زمينۀ مناسبی برای احيا و رونق دوبارۀ  اين صنعت 
فراهم شده است. نمونۀ موفق آن، استقبال زنان روستايی 
برای عتبات  جهت حضور در كارگاه های فرش  دست باف 

عاليات است )ساجدی، 1401: 22(.

پيشينة پژوهش

پژوهش های مختلفی پيرامون وضعيت و تاريخ صنعت 
قالی بافی، به خصوص فرش دست باف، صورت گرفته است 
كه بررسی آن ها  می تواند كمك شايانی در فهم بهتر موضوع 
پژوهش داشته است. بر همين اساس، محمدی و همکارانش 
)1395( در پژوهشی با عنوان »شناخت و تحليل عامل مؤثر بر 
ركود صنعت قالی بافی در نواحی روستايی از ديدگاه قالی بافان 
شهرستان گنبد كاووس« بيان می دارند كه مقوله هاي ضعف 
   سياست هاي حمايتي دولت از فرش بافان و ضعف جنبه هاي 
اقتصادي در    برنامه ريزي توسعۀ روستايي به ترتيب بيشترين 

تأثير را بر ركود صنعت   فرش بافي و مقوله هاي ضعف خلاقيت 
و   نوآوري در زمينۀ طرح، رنگ، نقشه و كيفيت مواد اوليه، و 
عقب ماندگي فني و تکنولوژيکي در توليد فرش دست باف، 
به ترتيب كمترين تأثير را بر ركود صنعت   فرش بافي در روستاهاي 
موردمطالعه دارد. همچنين، افراخته و همکارانش )1388( در 
پژوهشی با عنوان »نقش قالي بافی در توسعۀ روستايی: مطالعۀ 
موردی كارگاه قالی بافی دهستان بالاولايت كاشمر« بيان 
می دارند: احداث اين كارگاه منشأ تحولات مثبت اجتماعی، 
اقتصادی و كالبدی در دهستان موردمطالعه بوده است. استفاده 
از استعداد و دانش بومی مردم، سود مناسب، فقدان اثرات 
نامناسب زيست محيطی، ايجاد فرصت های شغلی، درآمد پايدار، 
افزايش كيفيت زندگی، بهبود راه و مسکن روستايی و گسترش 
كشت تجاری، از    مهم ترين دستاوردهای احداث اين شركت 
بوده است. وصالی )1384( در پژوهش خود با عنوان »توسعۀ 
روستايی از درون: رويکرد قالی بافان در روستاهای كاشان؛ 
كاميابی ها و ناكامی ها« بيان می دارد كه انواعی از نقش ها، 
پايگاه ها و نهادها را در خود جای داده است. آغاز هرگونه 
بررسی يا طرح هر پيشنهاد، مستلزم مطالعه و دقت در اين 
عناصر و فهم روابط موجود در بين   آن هاست. عناصر فرهنگی در 
حيات اجتماعی و اقتصادی، نقش مهمی ايفا می كنند.   می توان 
ملاحظه نمود كه در شهر كاشان و روستاهای اطراف، پديدۀ 
مذهب اهميت حياتی در زندگی ساكنان دارد. اين عنصر، 
قوت لازم را به مردم و ازجمله قالی بافان اعطا می كند. ساكنان 
روستايی كه نقش ها و نهادهای مذهبی آن برجسته است، در 
فعاليت اقتـصادی خود نيز توفيق يافته اند، اما در روستايی 
كه وجود نهادهای مذهبی چندان قابل تشخيص نيستند، 
قالی های بافته شده نيز كيفيت مطلوب را ندارند و به قيمت 
ارزان فروخته می شوند! جامعه درصورتی قابليت شکوفايی را به 
دست می آورد كه صفات فرهنگی اش به شيوه ای معقول و فارغ 
از دخالت های نادرست مورد توجه قرار گيرند. پديدۀ مذهب 
به عنوان بخشی نيرومند   می تواند از درون، توسعۀ اجتماعی 
راستا، رضوانی و همکارانش  را پشتيبانی كند. در همين 
)1392( در پژوهشی با عنوان »شناخت و تحليل عوامل 
مؤثر بر ركود صنعت قالي بافي در نواحی روستايی شهرستان 
ملاير« بيان می دارند كه براساس ديدگاه پاسخگويان،      مهم ترين 
علت ركود، گرايش خانواده هاي روستايي به سبك، شيوه و 
فرهنگ زندگي شهرنشيني و ناهمخواني آن با سبك و شيوۀ 
زندگي، و كم اهميت ترين علت نيز   معيشت سنتي در روستا 
و مشکلات بهداشتي قالي بافي به سبك سنتي در خانه است. 
در ادامه می توان به پژوهش زمانی و طالبيان پور )1380( با 
عنوان »تأثير آموزش های فنی حرفه  ای )قالی بافی( بر اقتصاد 
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روستاييان« اشاره نمود كه بيان می دارند: كاهش )كاهش توليد 
افراد خودناباور( بدين دليل باشد كه به احتمال  چون افراد 
دارای خودباوری منفی، پيش از آموزش، به شيوۀ سنتی به 
توليد قالی پرداخته اند، پس  از شركت در كلاس های آموزشی، 
به دليل داشتن انگاره های سنتی، شيوه های پيشنهادی نوين 
را نپذيرفته و ادامه نداده اند. همچنين، ميركتولي )1388( در 
بررسي دلايل اجتماعي كاهش كيفيت فرش دست باف ايران 
كه در فاز اول آن به فرش تركمن اشاره داشته است، به بررسي 
علل و عوامل مؤثر در ضعف كيفيت فرش تركمن   می پردازد. 
وی ضمن توجه به عناصر اجتماعي مؤثر در كيفيت فرش، 
نحوۀ آموزش، نوع مشاركت و ميزان آن، پايگاه اجتماعي و 
روابط كار و توليد ازطريق طرح فرضياتي چون عدم رضايت 
شغلي، كمبود مشاركت و همکاري در عين نياز شديد به آن، 
تضعيف پايگاه اجتماعي قالي باف در مقايسه با فعالان ساير 
بخش ها و رونق روش دستمزد قالي بافي پرداخته است. نتايج 
اين پژوهش نشان داده است كه اكثريت قريب به اتفاق قالی بافان 
با دستمزد تعيين شده از سوی كارفرما مشغول به كارند و اين 
موضوع از كيفيت محصول می كاهد و تمام توجه بافندگان را 
به كميت معطوف می دارد. همچنين، آموزش سنتي و انتقال 
مهارت به شکل سينه به سينه و ازطريق مادران و خويشاوندان، 
     مهم ترين روش شکل گيري مهارت و توان فني قالي بافان است. 
ازطرفی، نبودن نظارت كافي و مؤثر كارفرمايان در سيستم 
دستمزدي  بافي، سرمايه گذاري اندك تعاوني ها و نهادهاي 
دولتي در فرايند تهيۀ مواد اوليه از يك سو و ناسالم بودن 
شبکۀ توزيع مواد اوليۀ موردنياز صنعت فرش تركمن از سوي 
ديگر، موجب شده است كه بافندگان از مواد نامرغوب استفاده 
كنند و اين موضوع نيز باعث افت كيفيت فرش می شود. اين 
در حالی است كه جايگاه فرش در اقتصاد ملي و  اشتغال زايي 
فرش دست باف ايران متأثر از ويژگي هاي برجستۀ فرهنگي 
و هنري آن در سده ها و دهه هاي گذشته، همواره به عنوان 
يکي از كالاهاي برجسته، در سبد صادرات غيرنفتي ايران 
به طوري كه طي سال هاي متمادي،  بوده و هست،  مطرح 
اولين و بالاترين رديف ارزآوري در صادرات ايران و حدود 7 
درصد اشتغال كل كشور و معيشت چندميليون نفر را به خود 
اختصاص داده است )هاشمي، 1374: 180(. متأسفانه به دليل 
معايب اساسي در ابعاد سازماني، ساختاري، مديريتي، توليدي 
و به ويژه تجاري و بازرگاني، فرش ايران دوران افول و ركود 
شکنند ه اي را در عرصۀ رقابت هاي جهاني می پيمايد و اكنون 
در شرايط بحراني خاصي به سر مي برد. ازطرفي، بي توجهي 
به اصول و مباني بازاريابي و تجارت كه دربرگيرندۀ فرايند 
توليد آن نيز مي شود، مزيت هاي رقابتي فرش دست باف را 

در داخل و به ويژه در سطح جهاني با مخاطرات جدي مواجه 
كرده است. تجربۀ موفق ديگر كشورها حاكي از توجه آن ها 
به واقعيت هاي محيط تجارت و ديگر عوامل تأثيرگذار است 
)شم آبادي و حسيني، 1386: 50-45(.      مهم ترين جنبه هاي 
اقتصادي فرش دست باف را مي توان در اشتغال زايی  ، تحصيل 
ارز و كمك به بهبود اقتصاد روستا دانست  . فرش دست باف 
به دليل مرغوبيت و كاربري و قيمت تمام شدۀ بالاي آن، بيشتر 
مصرف خارجي دارد و بازار صادراتي آن نسبت به بازار داخلي 
بسيار گسترده   تر است )عصاري آراني و رضاقلي زاده، 1388: 
74(؛ بنابراين، هرگونه ركود در بازار صادراتي آن منجر به 
بيکاري و كاهش درآمد در ميان بسياري از شاغلين صنعت 
فرش  مي شود. با اين استدلال، گسترش بازارهاي صادراتي 
فرش اثر مثبتي بر افزايش رفاه و بالا رفتن درآمد سرانۀ 

روستاييان خواهد داشت.
آنچه اين پژوهش را با ساير پژوهش ها متمايز  می كند، 
كه  است  پژوهش  موردمطالعۀ  امر، جغرافيای  ابتدای  در 
تاكنون پژوهشی با اين موضوع و با اين روش در اين بخش 
صورت نگرفته است. ازطرفی، اين پژوهش ضمن بررسی 
وضعيت قالی بافی در بخش چترود، سعی می كند متغيرهای 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مديريتی تأثير گذار بر صنعت 
فرش دست باف را در اين بخش با استفاده از روش كمّی 
شايانی  كمك  می تواند  آن  نتايج  كه  كند  تجزيه وتحليل 
به بهبود وضعيت فعلی قالی بافی در اين منطقه و مناطق 
مشابه آن در استان كرمان به دليل وضعيت نزديك فرهنگی 

ـ اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.

روش شناسی

اين پژوهش از نوع پژوهش های كاربردی برپايۀ مطالعات 
توصيفی ـ تحليلی )كمّی( است . در ابتدا با استفاده از مطالعۀ 
كتابخانه  ای و مراجعه به كتب    ، پايان نامه ها و مقالات مرتبط 
با موضوع، سعی می شود به بررسی وضعيت صنعت قالی بافی 
در بخش چترود از ديدگاه قالی بافان پرداخته شود و سپس با 
استفاده از روش مطالعۀ ميدانی و ابزار پرسش نامۀ پيش ساخته 
توسط پژوهشگران به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته شود . 
ميزان پايايی اين بررسی 0/86 بوده و جامعۀ آماري اين 
پژوهش كليۀ شهروندان چترود )N= 26000(هستند و روش 
نمونه گيري، خوشه اي هدفمند )براساس بلوك بندی بخش( و 
حجم نمونۀ موردمطالعه در اين پژوهش )N= 378( براساس 
جدول كوكران مورگان )N= 380( پرسش نامه تکميل  مي شود .

در روش نمونه گيری خوشه  ای هدفمند، ابتدا بخش را به 
روستاهای مختلف تقسيم و سپس با بلوك بندی و مراجعه 
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به شهروندان به صورت تصادفی بين جامعۀ هدف، پرسش نامه 
توزيع می شود . به منظور تعيين حجم نمونه    ای كه بايد از جامعۀ 
موردمطالعه انتخاب شود و اين افراد پاسخگوی پرسش نامۀ 
پژوهش باشند، با در نظر گرفتن سطح اطمينان 95 درصد و 
خطای نمونه گيری قابل قبول 5 درصد و پارامتر خصوصيت 
موردانتظار   50 به 50، با توجه به فرمول نمونه گيری كوكران و 
محاسبۀ آن، 378 نفر برآورد گرديد . شيوۀ نمونه گيری با توجه به 
ماهيت جامعۀ آماری از نوع خوشه    ای چندمرحله    ای است كه بين 
دهستان كويرات و دهستان معزيه و شهرهای چترود و كاظم آباد 
توزيع شد. در اين پژوهش، جهت تجزيه وتحليل اطلاعات، 
از انواع آماره ها و آزمون های آماری، ازجمله ترسيم جداول 
فراوانی يك متغيره و دومتغيره    ، ترسيم انواع نمودارها    ، محاسبۀ 
فراوانی    ، درصد فراوانی    ، ميانگين، مد، ميانه و محاسبۀ ضريب 
  تأثير استفاده شده است . درضمن، كليۀ مراحل تجزيه وتحليل 
داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS21 انجام گرفته است. 
همچنين، از آزمون های همبستگی )پيرسون( و همچنين 
برای اطمينان بيشتر از آزمون رگرسيون استفاده شده است.

يافته  های پژوهش

       ويژگی های زمينه ای
نتايج جدول 1: درمورد جنسيت پاسخگويان، نتايج نشان 
می دهد كه 49/1 درصد پاسخگويان زن و 50/9 درصد مرد 

هستند. همچنين، يافته  های پژوهش نشان می دهد كه از 
جامعۀ آماری پاسخ داده شده در اين پژوهش 43/42 درصد 
پاسخگويان زن و 56/57 درصد مرد هستند و همچنين 50/26 
درصد پاسخگويان متأهل، 42/36 درصد مجرد، 2/3 درصد 
بيوه و 1/31 درصد مطلقه هستند   . از نظر سن، پاسخگويان 
به پنج دسته تقسيم شدند. نتايج يافته های پژوهش بيانگر 
آن است كه سن 46/31 درصد از پاسخگويان بين 18-25 
سال، 29/47 درصد 35-26 سال، 11/05 درصد 36-45 
سال، 10 درصد 60-46 سال و 2/89 درصد 60 سال به 
بالا است     . بيشتر پاسخگويان در فاصلۀ سنی 35-26 سال 
هستند و ميانگين سن پاسخگويان 31 سال به دست آمده 
است   . ميزان تحصيلات  نشان می دهد كه 13/8 درصد از 
پاسخگويان زير ديپلم، 46/3 درصد ديپلم، 12/6 درصد 
فوق ديپلم، 22/61 درصد ليسانس و 4/7 درصد هم دارای 

تحصيلات بالاتر از ليسانس هستند.
درمورد وضعيت شغلی  ، از ميان پاسخگويان شاغل 9/74 
درصد در بخش دولتی و 28/13 درصد در بخش خصوصی 
كار می كنند     . 11/14 درصد بازنشسته، 11/14 درصد بيکار و 
در جست وجوی كار، 22/28 درصد دانشجو و 17/54 درصد 

خانه دار هستند   . 

درصد تجمعیدرصد فراوانیجنسيت

زن
مرد
جمع

165
215
380

43/42
56/57
100

43/42
100

)نگارندگان(

جدول 1. توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب جنسيت

درصد تجمعیدرصد فراوانیوضعيت شغلی

شاغل در بخش دولتی
شاغل در بخش خصوصی

بازنشسته
بيکار، در جست وجوی كار

دانشجو
خانه دار
جمع

بدون پاسخ

35
101
40
40
80
63

359
21

9/74
28/13
11/14
11/14
22/28
17/54
100

9/74
37/87
49/01
62/15
83/4
100

)نگارندگان(

جدول 2. توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب وضعيت شغلی
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تحليل داده ها

مهم ترين عوامل اقتصادی، فرهنگی و مديريتی تأثيرگذار 
بر ركود صنعت قالی بافی در بخش چترود چيست؟

يافته های حاصل از جدول شمارۀ 3 نشان می دهد كه 
قالی بافی در بخش چترود     مهم ترين عوامل ركود صنعت 

عبارت اند از: رشد نامناسب قيمت فرش دست باف در مقايسه با 
  بهره وري كمتر   فرش بافي نسبت به ديگر كالاها؛ گرايش خانواده ها 
به ديگر   فعاليت هاي اقتصادي؛ گرايش روستاييان به سبك، 
شيوه و فرهنگ زندگي شهرنشيني؛ مشکلات بازاريابي فرش 
دست باف در مقياس خرد  و كلان؛ عقب ماندگی فنی و تکنولوژی 
در توليد فرش؛ مهاجرت روستاييان به شهر؛ مشکلات بازاريان 

مواردعوامل
جمع كلكمتاحدیزيادخيلی زياد

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

اقتصادی

رشد نامناسب قيمت 
فرش دست باف در 

مقايسه با   بهره وري كمتر 
فرش بافي نسبت به ديگر 

كالاها

23560/17619/44210/7389/7380100

اقتصادی
گرايش خانواده ها 

به ديگر   فعاليت هاي 
اقتصادي

24162/17118/34411/3328/2380100

اقتصادی
مشکلات بازاريابي فرش 

دست باف در مقياس 
خرد  و كلان

18246/711629/75413/8389/7380100

فرهنگی و 
اجتماعی

گرايش روستاييان به 
سبك، شيوه و فرهنگ 

زندگي شهرنشيني
20051/210827/66416/4194/9380100

فرهنگی و 
اجتماعی

مهاجرت روستاييان 
14336/712331/56817/45614/4380100به شهر

مديريتی
 عقب ماندگی فنی و 

14637/812432/17619/74010/2380100تکنولوژی در توليد فرش

فرهنگی و 
اجتماعی

كم رنگ شدن سهم زنان 
17645/59023/37218/64912/7380100در تأمين درآمد خانوار    

فرهنگی و 
اجتماعی

تمايل نداشتن دختران 
جوان روستايي به 

  فرش بافي    
14236/310323/68020/56616/8380100

فرهنگی و 
اجتماعی

گرايش خانواده هاي 
روستايي به سبك، 

شيوه و فرهنگ زندگي 
شهرنشيني    

121319524/410526/96917/7380100

مديريتی
مشکلات بازاريان فرش 
دست باف در مقياس 

خرد و كلان
10727/69123/57619/611429/4380100

)نگارندگان(

جدول 3. عوامل ركود صنعت قالی بافی در بخش چترود
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فرش دست باف در مقياس خرد و كلان؛ كم رنگ شدن سهم 
زنان در تأمين درآمد خانوار؛ گرايش خانواده هاي روستايي به 
سبك، شيوه و فرهنگ زندگي شهرنشيني    ؛ و تمايل نداشتن 

دختران جوان روستايي به   فرش بافي    .

مديريتی  و  فرهنگی  اقتصادی،  راهكارهای  مهم ترين 
چترود  بخش  در  قالی بافی  صنعت  افزايش  بر  تأثيرگذار 

چيست؟
يافته های حاصل از جدول شمارۀ 4 نشان می دهد كه 
 مهم ترين راهکارهای افزايش صنعت قالی بافی در بخش چترود 
عبارت اند از:    سياست هاي حمايتي دولت از فرش بافان )بيمه 
و...(؛  برنامه ريزي توسعۀ روستايي در رونق بخشي به توليد 
صنعت فرش دست باف؛ رشد مناسب قيمت فرش دست باف در 
مقايسه با ديگر كالاهای توليدی؛ فرايند آموزش   مهارت هاي 
  فرش بافي توسط نهادهای مسئول؛ و رفع عقب ماندگي فني 

و تکنولوژيکي.

فرش  صنعت  ركود  با  اقتصادی  متغيرهای  بين  رابطة 
دست باف در چترود چگونه است ؟

يافته های حاصل از جدول شمارۀ 5 )آزمون تفاوت ميانگين 
بين متغيرهای اقتصادی با ركود صنعت فرش دست باف در 
چترود( بيانگر آن است كه ميزان ركود اقتصادی بين زنان و 
مردان تفاوت معناداری دارد و ميانگين تأثير اقتصادی در بين 
مردان بيشتر از اين رقم بين زنان است     . سطح معناداری )99 

درصد اطمينان( صحت اين رابطه را تأييد می كند. 

رابطة بين متغيرهای فرهنگی، اجتماعی با ركود صنعت 
فرش دست باف در چترود چگونه است ؟

يافته های حاصل از جدول شمارۀ 6 )آزمون تفاوت ميانگين 
بين متغيرهای فرهنگی و اجتماعی با ركود صنعت فرش 
دست باف در چترود( بيانگر آن است كه ميزان عوامل فرهنگی 
و اجتماعی به ترتيب عبارت اند از: گرايش خانواده هاي روستايي 
به سبك، شيوه و فرهنگ زندگي شهرنشيني؛ زوال فرايند 

مواردعوامل
جمع كلاصلاً  نمی ترسمبا ترس كمتاحدیبا ترس زياد

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

مديريتی
   اعمال سياست هاي 
حمايتي دولت از 

فرش بافان )بيمه و...(
22056/39925/34311297/4380100

مديريتی

  برنامه ريزي توسعۀ 
روستايي در 

رونق بخشي به توليد 
صنعت فرش دست باف

18547/312030/75514/1317/9380100

اقتصادی

رشد مناسب قيمت 
فرش دست باف 

در مقايسه با ديگر 
كالاهای توليدی

17945/811830/26316/1317/9380100

اقتصادی
رفع عقب ماندگي فني 
و تکنولوژيکي در توليد 

فرش دست باف
17544/613935/55614/3225/6380100

فرهنگی و 
اجتماعی

فرايند آموزش 
  مهارت هاي   فرش بافي 
توسط نهادهای مسئول

20452/310827/75714/6215/4380100

)نگارندگان(

جدول 4. راهکار افزايش صنعت قالی بافی در بخش چترود
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آموزش نسل به نسل   مهارت هاي   فرش بافي؛ مشکلات بهداشتي 
  فرش بافي به سبك سنتي در خانه؛ سختي كار قالي بافي و 

  آسيب هاي جسمي ناشي از آن.

ضريب همبستگی پيرسون؛ رابطة بين عوامل تأثيرگذار 
بر ركود صنعت فرش دست باف در بخش چترود: 

نتايج بررسی حاكی از آن است كه  مهم ترين عوامل تأثيرگذار 
در ركود صنعت فرش دست باف در بخش چترود به ترتيب 

عبارت اند از: عامل اقتصادی با ضريب همبستگی 0/115 و 
سطح معناداری 0/021؛ عامل فرهنگی و اجتماعی با ضريب 
همبستگی 0/001- و سطح معناداری 0/977؛ عامل مديريتی 

با ضريب همبستگی 0/032 و سطح معناداری 0/403.

صنعت  ركود  بر  تأثيرگذار  عوامل  بين  واريانس   تحليل 
فرش دست باف در بخش چترود: 

ميانگينجنسموارد
انحراف 

معيار
درجة 
آزادی

T مقدار
سطح 

معناداری

افزايش قيمت فرش دست باف در مقايسه با   بهره وري 
كمتر   فرش بافي نسبت به ديگر كالاها

زن
مرد

52/16
47/84

13/066
13/055

391
390/47-6/0890/000

زنگرايش خانواده ها به ديگر   فعاليت هاي اقتصادي
مرد

31/44
43/55

8/40
7/58

391
383/74-6/0670/000

مشکلات بازاريابي فرش دست باف در مقياس خرد  و 
كلان

زن
مرد

11/44
32/24

2/80
3/37

391
382/75-2/5400/011

زندستيابي روستاييان به منابع معيشتي جديد    
مرد

25/24
27/45

5/79
5/92

391
390/920/9250/043

)نگارندگان(

ميانگينموارد
انحراف 

معيار
درجة 
آزادی

T مقدار
سطح 

معناداری

5/0890/000-66/6816/022401/03زوال فرايند آموزش نسل به نسل   مهارت هاي   فرش بافي    

گرايش خانواده هاي روستايي به سبك، شيوه و فرهنگ زندگي 
4/0670/000-70/2617/40420.05شهرنشيني    

6/2300/09-66/2615/59383/04مشکلات بهداشتي   فرش بافي به سبك سنتي در خانه    

9250/014/-63/7513/78301/897سختي كار قالي بافي و   آسيب هاي جسمي ناشي از آن    
)نگارندگان(

جدول 5. آزمون تفاوت ميانگين بين متغيرهای اقتصادی با ركود صنعت فرش دست باف

جدول 6. آزمون تفاوت ميانگين بين متغيرهای فرهنگی، اجتماعی با ركود صنعت فرش دست باف

عامل مديريتیعامل فرهنگی و اجتماعیعامل اقتصادیمتغير

0/1151ركود صنعت قالی بافی

0/0212

-0/001
0/977

0/032
0/403

1- ضريب همبستگی    2- سطح معناداری
)نگارندگان(

جدول 7. ضريب همبستگی پيرسون؛ رابطۀ بين عوامل تأثيرگذار بر ركود صنعت فرش دست باف
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نتيجه گيری

فرش دست باف به عنوان يك هنر ـ صنعت ديرينۀ ايرانی و همچنين يك كسب وكار خانگی همواره مورد توجه 
و منبع درآمد بسياری از خانواده ها بوده است. بيشتر بافندگان فرش در روستاها زندگی می كنند و صنعت فرش 
به عنوان يکی از صنايع كوچك،   می تواند نقش كليدی در توسعۀ روستا ها ايفا كند. به نظر كارشناسان، يکی از 
راه هايی كه دولت   می تواند برای رسيدن به توزيع عادلانۀ درآمد مدنظر داشته باشد، ايجاد اشتغال، رفع مشکل 
بيکاری، كاهش روند مهاجرت روستاييان به شهرها و تعديل درآمدهای شهری و روستايی است كه با توجه به 

شکاف درآمدی ايجادشده در سال های اخير، تشديد شده است.
نتايج پژوهش نشان می دهد كه      مهم ترين عوامل ركود صنعت قالی بافی در بخش چترود عبارت اند از: دستيابي 
روستاييان به منابع معيشتي جديد؛ عقب ماندگي فني و تکنولوژيکي در توليد فرش دست باف؛ كم رنگ شدن 
سهم زنان در تأمين درآمد خانوار؛ ركود درآمدي به دليل رشد كم و نامناسب قيمت فرش دست باف در مقايسه 
با ديگر كالاها؛   بهره وري كمتر   فرش بافي در مقايسه با ديگر   فعاليت هاي اقتصادي؛ گرايش خانواده هاي روستايي 
به سبك، شيوه و فرهنگ زندگي شهرنشيني؛ تمايل نداشتن دختران جوان روستايي به   فرش بافي؛ زوال فرايند 
مهاجرت  خانه؛  در  سنتي  سبك  به  بهداشتي   فرش بافي  مشکلات  نسل به نسل   مهارت هاي   فرش بافي؛  آموزش 
روستاييان به شهر و كاهش تعداد جمعيت فرش باف روستايي؛ سختي كار قالي بافي و   آسيب هاي جسمي ناشي از 
آن؛ ضعف خلاقيت و نوآوري در زمينۀ طرح، رنگ، نقشه و كيفيت مواد اوليه؛ افزايش قيمت و گراني مواد اوليۀ 
توليد فرش دست باف؛ ضعف جنبه هاي اقتصادي در   برنامه ريزي توسعۀ روستايي؛ ضعف    سياست هاي حمايتي 

دولت از فرش بافان؛ و مشکلات بازاريابي فرش دست باف در مقياس خرد و كلان.
نتايج كلی پژوهش بيانگر اين موضوع است كه در بخش چترود، از ديرباز، عمده  ترين محل درآمد خانوارها از 
توليد و فروش فرش دست باف بوده كه پس از تغيير سبك در زندگی خانوارها و تنوع در كسب معاش روزمره، 
مثل رونق كشاورزی و باغداری، كار در معادن زغال سنگ و مهاجرت به شهرها، اين صنعت نيز دچار ركود شده 
است. با اين همه، وجود مهارت  و آمادگی و استقبال زنان خانه دار در بافت فرش دست باف، زمينۀ مناسبی جهت 

سطح معنادارینسبت Fدرجة آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغييرات

عامل اقتصادی

716/2663ميان گروه

1/2880/232 71912/999378درون گروه

72629/265381كل

عامل فرهنگی و 
اجتماعی

3723/6213مرد

2/8000/038 80/601378زن

3804/221381كل

عامل مديريتی

313/4263مرد

1/5000/198 27021/449378زن

27334/872381كل
)نگارندگان(

جدول 8. تحليل واريانس يك طرفه رابطۀ وضعيت تأهل و احساس امنيت
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احيا و رونق دوبارۀ  اين صنعت است. نمونۀ موفق آن، استقبال زنان روستايی جهت حضور در كارگاه های فرش 
 دست باف برای عتبات عاليات است. بنابراين، استقرار و حمايت از صنايع كوچك بومی ـ محلی نظير فرش بافی 
در مناطق روستايی   می تواند مانند پلی ارتباطی، رابطی بين توليدات بخش كشاورزی، دامداری و صنعت باشد. 
صنايع كوچکی مثل فرش بافی قادر است برای فعاليت خود از نيروی انسانی مازاد بخش كشاورزی، دامداری و 
باغبانی به صورت دائمی، پاره وقت يا فصلی استفاده كند و با ايجاد فرصت های شغلی متعدد و سطوح دستمزدی 
قابل رقابت با سطح دستمزد شهری، موجب معکوس شدن روند مهاجرت و افزايش ميزان اشتغال در بين مردم 
شود. با شناخت وضعيت اشتغال در اين بخش   می توان رويکردی منسجم تر و مطمئن تر داشت. تأكيد و تمركز 
پژوهش بر مطالعۀ نيروی انسانی شاغل در توليد فرش دست باف به طور اعم و حد مطلوب اشتغال در اين بخش 
به طور اخص بوده است. نيروهای انسانی شاغل در زمينۀ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در محيطی فعاليت می كنند 
كه كنش عاملان در آن شکل می گيرد. اين كار نيازمند   برنامه ريزی، اجرا و كنترل صحيح و به موقع است تا با 
كمك هنر ـ صنعت فرش بافی در كنار ساير فعاليت های كشاورزی، دامداری و باغبانی، ضمن  اشتغال زايی، اقتصاد 
خانوار ايرانی فعال تر و موجب افزايش درآمد و رفاه آنان شود. بر همين اساس، پيشنهاد می شود استفاده از استعداد 
و دانش بومی مردم، سود مناسب، فقدان اثرات نامناسب زيست محيطی، ايجاد فرصت های شغلی، درآمد پايدار، 
افزايش كيفيت زندگی، بهبود راه و مسکن روستايی و گسترش كشت تجاری، از    مهم ترين دستاوردهای احداث 

اين شركت بوده است.
در پايان، از تمامی بزرگوارانی كه در تهيۀ اين پژوهش ما را ياری نمودند، به خصوص آقای دكتر وحيد عضدی، 

كمال تشکر و قدردانی را دارم.
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Abstract

Handwoven carpet as an ancient Iranian art-craft and also as a home business has 
always been of interest and is a source of income for many families .Most carpet weavers 
live in villages and the carpet industry ,as one of the small industries ,can play a key role 
in the development of villages. The purpose of this research is to answer the question 
of what is the condition of handwoven carpets in Chatroud sector and how economic, 
cultural, social and managerial variables have affected the situation of the carpet weaving 
industry in Chatroud sector from the point of view of carpet weavers. This research is an 
applied research using a descriptive-analytical field method. The statistical population 
of the research were 380 people from the residents of Chatroud district, who used the 
purposeful cluster sampling method to study the sample size and distributed two standard 
questionnaires with a reliability of 0.86. The results of the research show that the most 
important factors of the recession of the carpet weaving industry in Chatroud are: 
Inappropriate growth of the price of hand-woven carpets in comparison with the lower 
productivity of carpet-weaving in comparison with other goods, the tendency of families 
with other economic activities, the tendency of rural people to the style, way and culture 
of urban life, the problems of marketing hand-woven carpets on a micro and macro scale, 
and the migration of villagers to the city. Handwoven carpet marketers on a micro and 
macro scale is the diminution of women’s contribution to providing household income.  
Therefore, the establishment and support of small native-local industries such as carpet 
weaving in rural areas can reverse the migration process and increase the employment 
rate among the people by creating numerous job opportunities and wage levels that can 
compete with the urban wage level.

Keywords: Handicrafts, Home business, Handwoven carpet, Carpet weaving, Kerman




